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داستان جنایی

چند روزی به وضع‌حمل نگار مانده‌بود. 
همسرش رامــیــن هــر روز کــه بــه شرکت 
مــی‌رفــت، مـــدام بــا نــگــار در تــمــاس بــود و 
او باخبر می‌شد و نگرانش بود.  از حــال 
صبح روز دوشنبه، رامین حدود ساعت 
هشت‌ونیم از خانه بیرون آمــد. نگار احساس سنگینی و درد 
داشــت. فکر کــرد طبیعی اســت و اهمیتی نــداد. نمی‌خواست 
همسرش را نگران کند. نزدیک زایمانش بود و این دردها به قول 
دکتر طبیعی بود. رامین مثل همیشه سفارش‌های لازم را به نگار 
ج شد. نگار از پشت پنجره همسرش را دید که  کرد و از خانه خار
ج شد. دستی به روی شکمش کشید و  با ماشین از پارکینگ خار
لبخند زد. اما انگار دردی همه وجودش را گرفت و یکباره آرام شد. 
رامین صدای موزیکش را زیاد کرده‌بود و خوشحال و سرمست از 
این‌که به زودی دخترش پا به این دنیا می‌گذارد، به سمت شرکت 
‌رفت و ساعت 10 به آنجا رسید. در طول مسیر دوبار با همسرش 
صحبت کرد اما نگار باز هم حرفی از درد مرموز نزد که همسرش 
را  رایانه  خواست  نشست.  میزش  پشت  رامین  شــود.  نگران 
روشن کند که صدای زنگ تلفن همراهش بلند شد. ناله‌های 
نگار را که از پشت تلفن شنید، نگران شد. کیفش را برداشت و به 
سمت خانه راه افتاد. رامین با سرعت زیادی رانندگی می‌کرد. یک 
بار هم چراغ قرمز را رد کرد. تلاش می‌کرد خودش را از هر مسیری 
زودتر به خانه برساند. همه حواسش پیش نگار بود. آنها یک بار 
فرزندشان را در هفت ماهگی از دست داده‌بودند. نباید آن اتفاق 

دوباره تکرار می‌شد.
به خانه که رسید، نگار را به هر زحمتی بود، روی صندلی عقب 
خواباند. نگار این روزها نبود مادرش را بیشتر احساس می‌کرد. 
بار اولی که باردار شده‌بود، مادر مثل پروانه به دور او می‌چرخید. 
اما سانحه‌ای که برای پدر و مــادرش در جاده شمال پیش آمد 
باعث شد نگار در هفت ماهگی به بارداری اش پایان بدهد و دیگر 

گذرش به جاده‌های شمالی نیفتد. روی صندلی عقب خودرو دراز 
کشیده‌بود و از درد به خودش می‌پیچید. رامین که استرس و 
نگرانی امانش را بریده‌بود، مدام از آینه به همسرش نگاه می‌کرد 
ــداری بدهد.» عزیزم طاقت  و سعی داشــت با جملاتش او را دل
. الان می‌رسیم. به دختر کوچولوی قشنگ‌مون فکر کن که  بیار

به‌زودی بغلش می‌کنی. به نظرت به من شبیه میشه یا تو؟«
بیمارستان  به  میانبری  هر  از  را  خــودش  داشــت  سعی  رامین 
عرق  درد  از  نگار  صــورت  شــد.  فرعی  خیابان  یک  وارد  برساند. 
بزند.  ایــن جملات سعی می‌کرد لبخند  با شنیدن  کــرده‌بــود و 
یکباره از شدت درد فریاد زد و با فریاد او رامین نگاهش را به 
سمت او برگرداند و با تصادف ماشین به خودش آمد. رامین 
دعا می‌کرد حسش اشتباه باشد و با کسی تصادف نکرده‌باشد. 
نمی‌دانست به همسرش رسیدگی کند یا از خودرو پیاده شود و 
ببیند چه اتفاقی افتاده. هیچ کسی در خیابان نبود. از خودرو پیاده 
شد و با ترس به اطراف نگاه کرد. مردی میانسال بیهوش روی 
زمین افتاده‌بود و سرش غرق در خون  بود. نگاهش به خانمی 
افتاد که روی بالکن ایستاده‌بود و با تلفن صحبت می‌کرد. آن زن 
عصبانی بود و فریاد می‌زد و متوجه تصادف و رامین نشده‌بود. 
نگاه رامین به داخل خودرو و نگار که بیهوش بود،افتاد. صدای 
زنگ تلفن‌همراهش را شنید. تصمیمش را گرفت. سوار ماشین 

شد و به سرعت از آنجا دور شد.
به محض رسیدن به بیمارستان نگار را به اتاق بردند و رامین روی 
صندلی پشت در اتاق عمل نشست و سرش را میان دستانش 
گرفت. همه حواسش به نگار و نـــوزادی بــود که هنوز به دنیا 
آمــدن دخترشان برنامه‌ریزی  نیامده‌است. چقدر بــرای به دنیا 
کرده‌بود. اما انگار دخترک عجول‌ بود و می‌خواست چند روز زودتر 

به این دنیای پر از ماجرا قدم بگذارد. 
رامین ماجرای تصادف با پیرمرد را به طور کل فراموش کرده‌بود. 
سرانجام نوزاد به دنیا آمد. رامین همین که دخترش را در آغوش 

گرفت، تمام استرس‌ها و نگرانی‌هایش به پایان رسید. هیچ چیز 
نمی‌توانست این حال خوب را از آنها بگیرد. نگار که بی‌حال و 
ج شد تا با مادرش  خسته‌بود کمی بعد خوابید و رامین از اتاق خار
کــه روی صندلی  افــتــاد  بــه پیرمردی  رامــیــن  صحبت کند. نگاه 
نشسته بود و دسته‌گلی در دست داشت. با دیدن او همه چیز را 
به خاطر آورد و تمام بدنش یخ کرد. دیگر صدای مادر را نمی‌شنید. 
نگاه پیرمرد با رامین تلاقی کرد و به او لبخند زد. به سمت اتاق نگار 
رفت. نگار آرام خوابیده‌بود. به قسمت پرستاری آمد و گفت: من 
همسر خانمی هستم که یک ساعت پیش زایمان کرد. اتاق 205.

و  خوشگل  دختر  یه  می‌گم.  تبریک  گفت:  و  زد  لبخند  پرستار 
پرسروصدا هم بود. خدا براتون حفظش کنه.

رامین هم تشکر کرد و گفت: من یکی دو ساعت مــی‌رم جایی 
کار دارم و برمی گردم. همسرم استراحت می‌کنه. اگه بیدار شد 
 بهش بگین من زود برمی‌گردم. نمی‌خوام تماس بگیرم بیدارش 

کنم، ممنون.
ج و سوار خودرویش شد. یکدفعه سر  رامین از بیمارستان خار
یک خیابان توقف کرد. ممکن بود کسی او و ماشین را دیده‌باشد. 
ــارک کــرد و بقیه راه را پــیــاده رفــت.  بــه همین خاطر ماشین را پ
قدم‌هایش را به سختی برمی‌داشت و در دلش دعا کرد آن پیرمرد 
زنده‌ باشد. به اطراف نگاهی کرد تا ببیند کسی متوجه او می‌شود 
یا نه. نگران و مضطرب بــود. به همان خیابان لعنتی رسید. به 
اطراف خوب نگاه کرد. چند پسربچه در حال فوتبال‌بازی کردن 
بودند. یک راننده وانت هم با بلندگویش در حال بازار گرمی برای 
میوه‌هایی بود که می‌فروخت. پسربچه‌ای در حالی که نان بربری 
در دست داشت و تکه‌ای از آن را می‌خورد از کنارش عبور کرد. 

رامین یکباره او را صدا زد و گفت: آقا پسر!
پسربچه برگشت و گفت: با من بودین؟

رامین لبخند زد و گفت: بله. خوبی پسرم؟ می‌خواستم بدونم 
پیرمردی رو که امروز اینجا تصادف کرد، کجا بردن؟

پسربچه از همه‌جا بی‌خبر سرش را خاراند و گفت: نمی‌دونم. مگه 
اینجا تصادف شده؟

رامین با همان لبخند تصنعی‌اش گفت: نه فکر کنم من اشتباه 
کردم.

پسربچه انــگــار فــکــری بــه ذهــنــش رســیــده‌بــاشــد گــفــت: شاید 
مریم خانوم بدونه.

رامین: مریم‌خانوم کیه؟
پسربچه با اشاره به یکی از خانه‌ها گفت: خونه‌اش اونجاست. 
بابام میگه مریم خانوم یواشکی همه جارو نگاه می‌کنه. حتما  او 

همه چیزو دیده.
رامین از ترس این‌که کسی او را دیده‌باشد از پسربچه تشکر کرد 
و به سرعت از آنجا دور شد تا جایی که فراموش کرد ماشینش را 

در کدام خیابان‌ پارک کرده‌است.
ادامه دارد

نگار یکباره از شدت 
درد فریاد زد و با فریاد 
او رامین نگاهش را 
به سمت او برگرداند 
وبا تصادف ماشین به 
خودش آمد. از اتومبیل 
پیاده شد و با ترس به 
اطراف نگاه کرد. مرد 
میانسالی بیهوش 
روی زمین افتاده بود و 
سرش غرق در خون بود
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در ــل  ــ ــت ــ ق پــــــرونــــــده  دو  بـــــه   هـــفـــتـــه‌گـــذشـــتـــه 
  دادگـــاه‌کـــیـــفـــری یـــک اســـتـــان تـــهـــران رســیــدگــی
 شـــد و قـــاتـــان بـــا ســرنــوشــت‌هــای مــتــفــاوتــی

ــه‌رو شــدنــد. در پــرونــده اول، مــرد افغان  روبـ
ــا ادعـــــای خــیــانــت به  ــود را بـ کـــه دوســــت خــ
قــتــل رســـانـــده‌بـــود، بـــا حــکــم قــضــات کــیــفــری 
ــرای  ــه قــصــاص مــحــکــوم شــد امـــا پــرونــده دوم ب ب
ــیــس قـــوه قضاییه  تــعــیــیــن تــکــلــیــف روی مــیــز رئ

قرار گرفت. 
رســــیدگی بــــه پرونــــده قتــــل مــــرد افغــــان از دو ســــال 
بــــا کشــــف جســــد مقتــــول در  قبــــل و همزمــــان 
حوالــــی پــــارک چیتگــــر آغــــاز شــــد. مامــــوران بــــا حضــــور 

در محــــل متوجــــه شــــدند ایــــن مــــرد بــــا ضربه‌هــــای چــــوب بــــه 
رسیده‌اســــت.  قتــــل 

گاهــــان در ادامــــه متوجــــه وقــــوع قتــــل توســــط یکــــی از  کارآ
دوســــتان مقتــــول بــــه نــــام یاشــــار شــــده و پســــر 22ســــاله 
ــرد و  ــ ــراف ک ــ ــل اعت ــ ــه قت ــ ــا ب ــ ــد. او در بازجویی‌ه ــ ــت ش ــ بازداش
گفــــت: مــــن در افغانســــتان نامــــزدی داشــــتم و رابطه‌مــــان 
ــــام نعیــــم قصــــد داشــــت  ــــه ن ــــار مقتــــول ب ــــود. یــــک ب خــــوب ب
بــــه افغانســــتان بــــرود. بــــه همیــــن دلیــــل کادوهایــــی خریــــده و 
بــــه او دادم تــــا بــــه نامــــزدم بدهــــد. وقتــــی نعیــــم از افغانســــتان 
از مدتــــی  بعــــد  و  کــــرد  تغییــــر  نامــــزدم  اخــــاق  برگشــــت، 
ارتباطــــش را بــــا مــــن قطــــع کــــرد. بــــه موضــــوع مشــــکوک شــــده 
و بــــا بررســــی ماجــــرا متوجــــه ارتبــــاط نعیــــم بــــا نامــــزدم شــــدم. او 

از اعتمــــاد مــــن سوءاســــتفاده کــــرده و توانســــته‌بود نامــــزدم 
ــد.  ــ را جــــذب خــــود کن

ــــه  ــــم او را ب ــــا نعیــــم حرفــــی بزن وی ادامــــه داد: بــــدون این‌کــــه ب
پــــارک جنگلــــی چیتگــــر دعــــوت کــــردم. در فرصتــــی مناســــب و 
در منطقــــه‌ای خلوتــــی از پــــارک، بــــا چــــوب بــــه ســــرش زدم و بعــــد 

بــــا بنــــد کفــــش او را خفــــه کــــردم.
ــعبه  ــه شــ ــ ــه ب ــرای محاکمــ ــ ــده ب ــ ــات، پرون ــــل تحقیقــ ــا تکمی ــ  ب
دهــــم دادگاه کیفــــری یــــک اســــتان تهــــران ارســــال شــــد. در 
ــردن گرفــــت و گفــــت:  ــار جرمــــش را گــ ــه یاشــ ــه محاکمــ جلســ

ــود.  ــ ــرگ ب ــرده و مســــتحق مــ ــــت کــ ــه مــــن خیان ــ ــم ب ــ نعی
پــــس از دفاعیــــات متهــــم، قضــــات دادگاه وارد شــــور شــــده و 

یاشــــار را بــــه قصــــاص محکــــوم کردنــــد.

تل در دادگاه جنایی سرگذشت متفاوت 2 قا
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